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فوکوس
  69 ســال پیش، برابر با دوازدهم فوریه 1949 میلادی، حســن البنا، بنیان‌گذار جماعت اخوان‌المســلمین مصر توسط عوامل 
دولت وقت این کشور ترور شد. حسن البنا در مارس 1928 که در شهر اســماعیلیه معلم بود جمعیت اخوان‌المسلمین را با 6 عضو 
طرفدار و شاگردان محلی تشکیل داد. به عقیده بســیاری او تأثیر مهمی بر اندیشه‌های اسلامی در قرن بیستم گذاشت. حسن‌البنا 
در کتاب خاطراتش به نام »مذکره الدعوه و الداعیه« تصریح کرده اســت که راه او استمرار راه سیدجمال‌الدین اسدآبادی و محمد 

عبدُه است.

رخداد
  احداث سانتیاگو پایتخت شیلی به دست اسپانیایی‌ها )1541 میلادی(

  شکست محمدشاه گورکانی از نادرشاه افشــار در نبرد کرنال و تصرف 
دهلی بدست ایرانیان )1117 خورشیدی(

  اعلام استقلال رسمی شیلی از اسپانیا )1818 میلادی(
  خلع پویی، آخرین امپراتور چین از ســلطنت، در پی وقوع 

انقلاب در این کشور )1912 میلادی(
  استیضاح بیل کلینتون رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا 

توسط کنگره این کشــور به ۳ اتهام ادای شــهادت دروغ، شکستن 
سوگند و گمراه‌کردن دادگاه در دستیابی به حقیقت )1999 میلادی(

طلوع
  آبراهام لینکلن- سیاســتمدار جمهوریخواه آمریکایی، شانزدهمین 
رئیس‌جمهوری ایالات متحده، خاتمه‌دهنده تاریــخ برده‌داری در آمریکا 

)1809 میلادی(
  چارلز داروین- دانشمند و زیست‌شناس انگلیسی، 
بنیانگذار نظریه تکامل، صاحب آثاری چون: خاستگاه 

گونه‌ها، تبار انسان )1809 میلادی(
  جولیان شوینگر- فیزیکدان آمریکایی، برنده جایزه 

نوبل فیزیک ‌سال ۱۹۶۵ میلادی، از کاشفان الکترودینامیک 
کوانتومی )1918 میلادی(

غروب
  لیدی جین گری- حکمران انگلستان و ایرلند پس از ادوارد ششم، دارای 
یکی از کوتاه‌ترین دوران پادشــاهی به مدت 9روز، معروف به ملکه 9روزه 

)1554 میلادی(
  ایمانوئل کانت- چهره‌محوری در فلسفه جدید، از تاثیرگذاران 
بر اصول مابعدالطبیعه، معرفت‌شناسی، اخلاق، فلسفه سیاسی و 

زیبایی‌شناسی )1804 میلادی(
  خولیو کورتاسار- نویســنده رمان و داســتان کوتاه اهل 
آرژانتین، صاحب آثاری چون: پایان بازی‌ها، سلاح‌های مخفی، همه 

آتش آتش )1984 میلادی(

  یکشنبه، 22 بهمن 1396، خیابان‌های تهران - در سی‌و‌نهمین بهار آزادی، جای شهدا همچنان خالی‌. عکس: بابک جوادزاده/ شهروند
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دگردیسی آموزشی سمپاد 

نرگس ملک‌زاده
آموزگار و کنشگر صنفی

همه چیز از آن‌جایی شروع شد که بطحایی نوشت 
»نگرانی پدر و مادر#اضطراب دانش‌آموز؛ راه سختی 
را شروع کردیم.#گام نخست: دوره ابتدایی.« شاید آن 
روز از این توییت گنگ، تصور این خبر را نداشتیم که 
دانش‌آموزان ابتدایی از آماده‌شــدن برای آزمون‌های 
تیزهوشــان، نمونه دولتی و مدارس خاص رها شدند. 
خبری که در پشت آن شاید کودکانه‌هایی جامانده در 

بین گزینه‌های سوالات تستی هر آزمون باشد.
بعد از اعلام این خبر و فضاسازی رسانه‌ای مناسب 
وزارت آموزش و پرورش، آنچه بیشــتر شنیدیم، نظر 
موافق این حذف بود و دلایل موجه که هر دغدغه‌مندی 
را متقاعد به درستی این تصمیم می‌کند، اما در مقابلِ 
موافقان حذف مدارس خاص گلخانه‌ای، مخالفان هم با 
دلایل و منطق خاص خود، این تصمیم را بیشتر به یک 
بهانه‌گیری برای رفع مسئولیت نهاد دولتی متولی نظام 
آموزشی از استعدادیابی و نخبه‌پروری می‌دانند. آنها 
این عقب‌نشینی را خالی‌کردن میدان به نفع مدارس 
غیردولتی می‌خوانند؛ مدارسی که هم آزمون ورودی 
دارند و هم بازار تســت و کنکور در آنها داغ‌تر است اما 
دیگر در آن‌جا از محوریت پژوهش خبری نیست. به باور 

آنان آموزش و پرورش تــوپ را در زمین دانش‌آموزان 
انداخته تا بازی جدیدی را برایشان طرح‌ریزی کند و 
این‌بار هم به بهانه عدالت آموزشی »گزینش خاص« 
را قربانی »گزینش خاص‌ترها« کند و این می‌شــود 
مطلعی تلخ از داســتان نظام آموزشی، مرگ نخبگی 
و تولد ژن‌های خوب. آنگاه تیزهوش کســی است که 
نجومی پرداخت می‌کند و مدرسه خاص جایی است 

که نجومی دریافت می‌کند.
اما آنچه مشــخص اســت، مدارس ســمپاد دچار 
دگردیسی زیستی شده است. سمپاد پس از زاده‌شدن 
در فرآیند زیســتِ اجتماعی و آموزشــی خود گرفتار 
دگرگونگی شده اســت. افزایش سرعت این تغییرات، 
برآمده از تصمیماتی بود که نظام آموزشی بیمار کشور، 
آن را حمایت می‌کرد و این تصمیمات و عملکردهای 
اشتباه، از پروانه زیبای سمپاد، قورباغه‌ای بدصدا ساخت.

موضوعاتی چون واگذاری مدارس سمپاد به مناطق 
آموزش و پرورش اســتان، ادغام ســمپاد با باشــگاه 
دانش‌پژوهان جوان و انحلال هیأت‌امنای آن در کنار 
توسعه پرشــتاب تعداد مدارس و دانش‌آموزان تحت 
پوشش سمپاد در فاصله سال‌های ۸۷ تا ۹۲ نمونه‌ای از 
فرآیند زیست آموزشی است که سمپاد را به مرحله‌ای 
از رشد رســاند که گویا پایان حیات آن نزدیک است و 
اعلامیه ترحیم مدارس ســمپاد متوسطه اول منتظر 

امضای رئیس‌جمهوری است.
اما می‌توان ســمپاد را به خاطر درخشیدن دوباره 

ذهن‌های زیبایــی چون مریــم میرزاخانی، حفظ و 
دگربار احیا کرد و فرصت پروانه‌شــدن دوباره را از آن 
نگرفت. آمارها نشــان می‌دهد که با تضعیف مدارس 
سمپاد عدالت آموزشی نیز تضعیف شده و مدال‌آوران 
کشوری غالبا از مدارس غیردولتی تهران هستند؛ یعنی 
دانش‌آموزان شهرستانی از تحصیل باکیفیت حتی در 

سمپادها نیز محروم گشته‌اند.
من نه تیزهوش هستم و نه سختکوش، یک معلمم و 
خواهان تحول در نظام آموزشی. تحول را از اصلاحات 
آغاز کنید، بستن یک مسیر تحول نیست. توان خود 
را برای ایجاد تغییر امتحان کنید و ضرباهنگ تحول را 
سرعت بخشید. طرح شناسایی و هدایت استعدادهای 
برتر )شــهاب( را در جهت تقویت ســمپادها به کار 
ببرید نه در جهت حذف آنها. مدارس اســتعدادهای 
درخشان همان مسیری است که شما در طرح شهاب 
آن را مراحل و مســیر نخبگی نامیده‌اید و محورهای 
فعالیت‌های نهادهای نخبه‌پرور را ترســیم کرده‌اید: 
شناسایی و هدایت، توانمندسازی و زمینه‌سازی برای 
اثرگذاری. اگــر قدرت آن را ندارید که در یک بســتر 
مناسب آموزشی به توانمندسازی و هدایت انواع هوش 
بپردازید، حداقل مدارســی را که به گفته خودتان در 
تعاریف قاب‌های ذهنی اولویتش هوش منطقی است را 
هم نابود نکنید. یک‌بار دیگر سود و هزینه را در ترازوی 
انصاف بگذارید و بعد تصمیم‌تان را بلند اعلام کنید؛ اما 

این‌بار شجاعانه‌تر بگویید توان تحول نداریم.

نگاه

مســلمان آينه برادر خويش اســت، هرگاه 
خطايى از برادر خود ديديد او را مورد حمله قرار 
ندهيد بلكه راهنمايى و نصيحت نماييد و با او 

مدارا كنيد.
امام علی)ع(

سخن آشنا
ای پیک راستان خبر یار ما بگو

احوال گل به بلبل دستان سرا بگو
ما محرمان خلوت انسیم غم مخور

با یار آشنا سخن آشنا بگو
برهم چو می‌زد آن سر زلفین مشکبار

با ما سر چه داشت ز بهر خدا بگو
هر کس که گفت خاک در دوست توتیاست

گو این سخن معاینه در چشم ما بگو
آن کس که منع ما ز خرابات می‌کند

گو در حضور پیر من این ماجرا بگو
گر دیگرت بر آن در دولت گذر بود

بعد از ادای خدمت و عرض دعا بگو
هر چند ما بدیم تو ما را بدان مگیر

شاهانه ماجرای گناه گدا بگو
بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان

با این گدا حکایت آن پادشا بگو
جان‌ها ز دام زلف چو بر خاک می‌فشاند

بر آن غریب ما چه گذشت‌ای صبا بگو
جان پرور است قصهٔ ارباب معرفت

رمزی برو بپرس حدیثی بیا بگو
حافظ گرت به مجلس او راه می‌دهند

می نوش و ترک زرق ز بهر خدا بگو
حافظ

انقلاب اکتبر از منظری دیگر

پیشخوان

کتاب »خردکشی: روشنفکران و انقلاب اکتبر« نوشته 
خسرو ناقد به تازگی توسط نشــر نی منتشر شده است. 
ناقد در پیشــگفتار کتاب آورده اســت: »روشنفکری« 
مفهومی است برآمده از جوامع مدرن که گرچه نسبتی با 
اندیشه‌ورزی و روشنگری و گاه نخبگی و تحصیل‌کردگی 
دارد، ولی برابرنهاده و جایگزین آن‌ها نیست. با این همه، اگر 
عصر روشنگری را آغاز پی‌ریزی دوران مدرن در نظر بگیریم 
که در آن جهان‌نگری و نظام ارزشی و شیوه تفکر اروپاییان 
یکسره از نو شکل گرفت، شاید بتوان مفهوم »روشنفکری« 
را زاییده روح جنبش روشنگری دانست. این مولف درباره 
گردآوری منابع متفاوت برای تالیف این کتاب گفته است: 
این منابع را دو سال پیش از فرا رسیدن صدمین سالگرد 
انقلاب اکتبر 1917 آغاز کردم و کوشیدم تا کار را همزمان 
با مراسمی که به این مناسبت در گوشه و کنار جهان برگزار 
می‌شــود و همراه با گفت‌وگوهایی که در این باره صورت 
می‌گیرد به پایان ببرم و آماده انتشــار کنم؛ گرچه گمان 
دارم کــه موضوع و مضمون کتاب، جدا از این مناســبت 

نیز، در خور درنگ و دراندیشــیدن است. در 
این کتاب، کوشش شده اســت تا بر اساس 
گفته‌ها و نوشته‌های تنی چند از روشنفکران 
سرشناس غربی، به ویژه کسانی که در دوران 
انقلاب اکتبر و سال‌های پس از آن به روسیه 
سفر کردند، به بررســی نگاه و نگرش آنان به 
انقلاب اکتبــر و واکاوی نقد و نظر و نظریه‌ها 
و همچنین پیامدهــای کنش و واکنش آنان 
پرداخته شود. در اکتبر سال 1973 میلادی، 

اولین نظام تمامیت‌خواه عصر جدید در روسیه سر برآورد 
و رویای باورنکردنی بسیاری از مارکسیست‌ها به واقعیت 
پیوست. ناکجا آبادی در نقشــه جغرافیایی، جایی برای 
خود باز کرد و به سرزمینی قدرتمند تبدیل شد. حال این 
آرمان‌شهر نه تنها می‌بایست نشــانه‌هایی از آرمان‌شهر 
تامس مور و آفتاب شهر تومازو کامپانلا و آتلانتیس جدید 
فرانســیس بیکن را در خود داشته باشد، بلکه همچنین 
می‌بایست مظهر عینی مانیفست حزب کمونیست کارل 

مارکــس و فردریش انگلــس و مدینه 
فاضله روشنفکران آرمان‌خواه هم بشود. 
به گــزارش ایبنا، روشــنفکران روس  و 
انقلاب اکتبــر، روشــنفکران و انقلاب 
اکتبر، در کعبــه آمــال پرولتاریا، ژاک 
دریدا و بازگشت مسکو، از تجربه کرون 
اشتات تا پیمان هیتلر-استالین، جورج 
برنارد شــاو و پرسش کشتن یا نکشتن، 
برتراند راســل و بلشویســم در عمل و 
نظر، والتر بنیامین و یادداشت‌های مسکو، آرتور کوستلر، 
حزب کمونیست و آلیس در سرزمین عجایب، آندره ژید 
و بازگشت از روسیه شوروی، لیون فوبشت وانگر و گزارش 
یک سفر، برتولت برشت و نظم بزرگ و زایش دین از روح 
خداناباوری فصل‌های این کتاب را تشکیل می‌دهند. این 
کتاب با ویراســتاری فرشــاد مزدرانی در هزار نسخه و با 
قیمت 22هزار تومان، برای نخستین بار، توسط نشر نی، 

در سال جاری منتشر شده است.
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایان صفحه‌بندی:شروع صفحه‌بندی: زمان صفحه‌بندی:18/30- 18/00

مهدی بهلولی
آموزگار 

‌39سال پیش در این کشــور، انقلابی بزرگ رخ داد؛ 
حکومتی برافتاد و حکومتی برآمــد. انقلابی که دوتا از 
برجسته‌ترین شعارهای آن، آزادی و عدالت بود. این‌که 
کسی فراتر از قانون نباشد و همگان بتوانند بدون ترس 
از مجازات، حرفشان را بزنند و در برابر قانون برابر باشند 
و از یک زندگی شرافتمندانه برخوردار. و این روزها، در 
نقد و بررسی این انقلاب، سخنان بسیاری شنیده و گفته 
می‌شود. این‌که پس از این ســال‌ها، تا چه اندازه به این 
دو آرمان بزرگ انسانی دســت یافته‌ایم؟ تا چه اندازه از 
آزادی‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی برخورداریم و 
تا چه اندازه در ثروت و قــدرت برابریم؟ من یکی که به 
گواهی تجربه زیسته خودم و آنچه از نزدیک می‌بینم و 
از دوست و آشنا و مردم کوچه و بازار می‌شنوم، نمی‌توانم 
پاســخ‌های چندان امیدوارکننده‌ای به این پرسش‌ها 
بدهم. من متولد ‌سال 50 هستم و انقلاب که پیروز شد، 
هفت‌ساله بودم. سال‌های نخست مدرسه‌ام را در دبستان 
بزرگمهر بروجرد درس خواندم. یکی دو‌سال از انقلاب 
که گذشت، نامش شد رســالت. باور کنید تا بزرگمهر 
بود، هر روز یک شیر ســه گوش پاکتی می‌دادند و یک 
بسته بیسکویت کام و گاهی هم خرما و بسته‌ای پسته. 
»رسالت« که شد، بساط همه اینها برچیده شد. گفتند 
کشور در جنگی بی‌کم و کاست درگیر است و بودجه‌ای 
برای این‌جور چیزها نداریم. جنگ، چند ‌سال بعد تمام 
شد اما دیگر آن شــیر و آن تغذیه رایگان برنگشت. دو 
سه‌سال پیش، شیر رایگان مدرســه از سر گرفته شد؛ 

آن‌هم هفته‌ای یکی دوبار، ولی باز بساطش برچیده شد. 
در بودجه و روی کاغذ می‌نویسند ‌200میلیارد تومان 
برای هزینه شیر مدرســه‌ها اما در واقعیت، هیچ پاکت 
شیری به دســت هیچ دانش‌آموزی نمی‌رسد؛ همین 
امسال که هم‌اکنون در آخر بهمن آن هستیم، هنوز هیچ 

خبری از شیر رایگان مدرسه‌ای نشده است.
می‌دانم که یک انقلاب و همه پیامدهای گوناگون آن 
را این‌گونه نمی‌شود بررسی دقیق و علمی و همه‌جانبه 
کرد اما این هم خودش روشی است دیگر، مگر آنان که 
بررسی جامع می‌کنند، چقدر آمارهای علمی امیدآفرین 
از توســعه پایدار کشــور رو می‌کنند؟ مدرسه‌ای که 
من هم‌اکنــون در آن درس می‌دهم، نزدیک به میدان 
فردوسی اســت. باور کنید هر روز صبح که به مدرسه 
می‌روم و هر ظهر که برمی‌گردم، فرد یا افرادی را دیده‌ام 
که دم در خانه متروکه‌ای پشــت سفارت روسیه روی 
کارتونی خوابیده‌اند. یا همین دیروز در دفتر مدرسه با 
همکاران درباره دانش‌آموزانی گفت‌وگو می‌کردیم که 
صبحانه نمی‌خورند و به مدرســه می‌آیند و سرِ کلاس 
درس بی‌حالند و بعد یاد ســخن یکی دو‌ســال پیش 
رئیس آموزش و پرورش شهرســتان ملارد افتادم که 
گفته بود؛ ‌70درصد بچه‌هــای ملارد بدون صبحانه به 
مدرسه می‌روند. من یک آموزگار ریاضی‌ام اما باور کنید 
هضــم و درک برخی رقم‌های بــزرگ اختلاس- یا به 
گفته‌ای همان نام محترمانه دزدی برای برخی آدم‌های 
محترم- برایم خیلی سخت است. ابَرَ وام‌هایی که بدون 
ضامن معتبر به برخی داده و می‌دهند و بعد دیروز یکی 
می‌گفت من بعد از کلی تلاش، توانسته‌ام ‌15میلیون وام 
بگیرم اما دو ضامن می‌خواهد و کلی شــرایط و کسی 
ضامن نمی‌شود. خب آدم نمی‌داند چطور این ناسازه‌ها 

را جمع کند. 

‌39امین سالگرد انقلاب 

سلف سرویس
مردی وارد یک رســتوران شــد. در 
گوشه‌ای به انتظار نشســت، اما هرچه 
لحظات سپری می‌شد ناشکیبایی مرد از 
اینکه می‌دید پیشخدمت‌ها کوچکترین 
توجهی به او ندارند، شــدت می‌گرفت. 
از همه بدتــر اینکه مشــاهده می‌کرد 
کســانی پس از او وارد شده‌اند در مقابل 
بشــقاب‌های پر از غذا نشسته و مشغول 
خوردن هســتند. او با ناراحتی به مردی 
که بر سر میز مجاور نشسته بود، نزدیک 
شد و گفت: »من حدود 20 دقیقه است 
که در اینجا نشسته‌ام بدون آنکه کسی 
کوچکترین توجهی به من نشــان دهد. 
حالا می‌بینم شــما کــه 5 دقیقه پیش 
وارد شدید با بشقابی پر از غذا در مقابلتان 
اینجا نشســته‌اید! موضوع چیســت؟ 
مردم اینجا چگونه پذیرایی می‌شوند؟« 
مرد با تعجب گفت: »ولی اینجا ســلف 
سرویس است.« سپس به قسمت انتهایی 
رستوران جایی که غذاها به مقدار فراوان 
چیده شده بود، اشــاره کرد و ادامه داد: 
»به آنجا بروید، یک سینی بردارید و هر 
چه می‌خواهیــد، انتخاب کنید، پول آن 
را بپردازید، بعد اینجا بنشــینید و آن را 
میل کنید!« نتیجه اخلاقی: زندگی هم 
در حکم سلف ســرویس است. همه نوع 
رخدادها، فرصت‌ها، موقعیت‌ها، شادی‌ها، 
ســرورها و غم‌ها در برابر ما قرار دارد، در 
حالی که اغلب ما بی‌حرکت به صندلی 
خود چسبیده‌ایم و محو این هستیم که 
دیگران در بشقاب خود چه دارند؟ و هرگز 
به ذهنمان نمی‌رسد خیلی ساده از جای 
خود برخیزیم و ببینیــم چه چیزهایی 
فراهم است، ســپس آنچه می‌خواهیم، 

برداریم.
چپق سوم

در افســانه‌‌ای سرخپوستی توصیه‌ای 
از یک رئیس قبیله اســت به این شرح 
که: اگر با برادرت در افتادی و خواســتی 
او را بکشی، اول بنشــین و چپق خود را 
چاق کن. چپق اول که تمام شد، متوجه 
می‌شــوی که روی هم رفتــه قتل برای 
خطای انجام شده مجازات سنگینی است 
و خود را راضی می‌کنی که تنها با چوب و 
چماق به جانش بیفتی. آن وقت چپق دوم 
را چاق کن و تمامش کن. بعد به این فکر 
می‌افتی که به جای کتک زدن بهتر است 
به سختی دعوایش کنی. حالا چپق سوم 
را چاق کن. وقتی آن را تمام کردی، پیش 
برادرت می‌روی و به جای دعوا کردن ، او 

را در آغوش می‌گیری!


